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نگاهي به اولین نمایشگاه مشترک نقاشان ایراني و عرب
« دریاي آونگان»، نمایشگاهي محدود و معدود

دریــاي آونگان اســتعاره اي از تنفس ریه هاي جزرومــدي دریا در 
هارموني یک شــبانه روز کامل است؛ دریایي که در شب ارتفاع مي گیرد 
و در روز حضیــض خود را تجربه مي کنــد، جریاني آونگان بین زمین و 
آسمان که ما را به یاد کارهاي مونه پل کله، کاندینسکي و... و فضاهاي 
ســوررئال و دریایي «مکتب اســکندریه»  مصر با نقاشاني چون محمد 

ناجي و محمد سعید و مرگریت نخله مي اندازد... .
اما ظاهرا دریا تا به اینجا برســد و ریه اش از هواي غبارآلوده تهران 
پر شود، عقب نشسته و به دریاچه اي محدود تبدیل شده و این استعاره 

را به استعاره اي حشو بدل کرده است... .
*** 

بــا توجه به ســطح معدود و محــدود آثار عربي نمایشــگاه و با 
ملاحظــه اي آرشــیوي درمي یابیم بیش از آنکه ســندي فرهنگي در 
شناخت و تجربه مدرنیســم و هنر منطقه باشند، نشان دهنده صدمه 
و تنشــي تاریخي اند. چگونه ممکن اســت، مرکز و موزه اي که داراي 
اســناد و گنجینه اي از مهم ترین آثار هنري جهان است، وقتي بعد از 
نزدیک به ۴۰ ســال فعالیت، نمایشگاهي از آثار کشورهاي همسایه یا 
خاورمیانه و منطقه مي گذارد، چنین تنگ دســتانه با « منطقه» روبه رو 
مي شود و تازه در نمایشگاهي چنین محدود با مشکلاتي بزرگ و از این 
دست روبه رو مي شویم که مثلا هنرمند اقرب المقربین همسایه خود؛ 
یعني « عراق»  را- که در ایران علاوه بر سفارت، چند کنسولگري و مرکز 
فرهنگي دارد- به جاي «رافع ناصري»،  « رأفت نصیري» بنویسیم؟ ! [یا 
« ملیحي» نقاش مرد را مؤنث کنیم و « ملیحه»  بنویســیم یا برعکس 

تحیه، نقاش زن، را به اقتداي فارسي خودمان « تحیت» کنیم؟ !]
هر چند به نظر مي رسد اینها مشکلات ترجماني است و ظاهرا ما 
با ترجمه فکر کرده ایم و این آســیب در نقاشي ما هم استمرار یافته و 
به جاي کوبیدن خانه همســایه، مواد و ملات کارمان را از جغرافیاي 
انگلیســي زبان اخذ کرده یا به عاریه گرفته ایــم، اما باید فکر کنیم که 
این عاریه ها و مســتعارهایي که در فرهنگ ما جــا افتاده اند، صدمه 
و تنشــي ناقابل نیســتند، به ویژه اینکه ما مدرن را به تاریخي بالنسبه 
واقعي حوالت داده - ســال ۱۹۴۰ تا ۱۹۹۰- و تعریف کرده ایم؛ یعني 
منظور مدرني است که درحال حاضر پشت سر ماست و به این معنا ما 
مفهوم مابعد مدرن یا پســامدرن را نیز بر هر دو لنگه خود گشوده ایم 
و چنین نمایشــگاهي مي توانست صدمه ها و پروبلم هاي نقاشي یک 
دوره و یک منطقه را بازتاب دهد و ظاهرا هدف هم برمبناي کاتالوگ 
نمایشگاه از چنین رویکردي خبر مي داد: «هدف از برگزاري نمایشگاه 
تنها به نمایش گذاشتن این آثار در عرصه داخلي و بین المللي نیست، 
بلکه دنبال کردن برنامه اي منطقه اي اســت. ایــن نمایش در تهران 
بخشــي جدایي ناپذیر از رویکردي منطقه اي است که نمایشگاه هاي 

پیش رو در مصر و اردن آن را برجسته تر مي کند».

و بــراي یک کار منطقــه اي و براي اینکه از رابطه مــان با دیگري 
حفاظــت کنیم و هــم بتوانیم قــدرت خــود را روي امکانات خاص 
نقاشــي خود بگشــاییم، نیاز به تمهیدات بیشتري داشتیم. به ویژه که 
ایــن دیگري با دیگري « غربي» تفاوت و مشــابهت هاي زیادي از نظر 

فرهنگي و تاریخي با ما دارد.
و ایــن یعني این نمایشــگاه مي توانســت از زاویــه اي تطبیقي به 
شناخت رخدادهاي نقاشي مدرن در منطقه و «صدمه» هاي آن یاري 
برساند و حتي با تنوع کشورهاي عربي مي توانستیم ببینیم در نقاشي 
و خط و در هنر موسوم به بومي یا « هویت» مشابهت هاي کم وبیشي 
بین نقاشــي ایراني و عربي تا کجاست و ناکجا نیست و عناصر مسافر 
بین فرهنگ هاي مجاور و محلي را که مثلا در نقاشــي هاي موســوم 
به بومي ما حضور دارند ریشــه یابي کنیم یــا بفهمیم در نصف النهار 
خطوطي مشــترک که زندگي مي کنیم، چقدر از خط و خال همدیگر 
را مي فهمیــم یا نمي فهمیم- و حس نکنیم تنها از زاویه اي مارکتي و 
کریستي مآبانه نمایشــگاه برپا کرده ایم- پس بایسته بود تا از چشمي 
مسئولانه تر به این موضوع نگاه مي کردیم؛ مسئولیتي که احتمالا این 
اجــازه را نمي دهد که «جرجیس»وار بنیادي را پیدا کنیم ( احتمالا به 
ضرب همین دوســتي ها و دسته بندي هاي مرسوم)  و دچار مشکلاتي 
چنین شــویم و حداقل باید پرســیده مي شــد آیا این بنیاد تاکنون در 
کشــورهاي عربي یا غربي نمایشــگاهي هم داشــته اســت یا نه؟ و 
درضمن بهانه اي مي شد تا چند نقاش و هنرمند عرب را دعوت کنیم.

*** 
هرچند از زاویه چیدمان نشــان داده ایم که ما به موقع مي توانیم 
از شــعارها بهترین بهره هــا را ببریم. ورودي نمایشــگاه با نزدیک به 
۱۰ اثر بیشتر شــعاري نقاشان فلسطیني تزئین شــده. هرچند مسئله 
فلســطین در منطقه با ما و عرب ها نقاط مشترکي را رسم مي کند، اما 
در اینجا تبدیل به امر حاشیه اي مي شــود که به خاطر استراتژي هاي 
خاص خودمان است،  تا مسئله گفت وگوي هنري. و دوم اینکه حضور 
نقاشي هاي ایراني در کنار نمایشــگاه آثار نقاشان عرب چه کارکردي 
دارد؟ یا ندارد؟  جز اســتراتژي یا سیاســتي که این موضوع را به وجود 
مي آورد که نقاشــي هاي ما یک ســروگردن از کارهــاي عربي جلوتر 
اســت. این چیدمان از همان ابتدا مخاطب را برابر این پرســش قرار 
مي دهــد  که آیا هدف این نمایشــگاه نگاهي انتقادي و گفت وگویي یا 
شــناخت تأثیر و تأثرات و احیانا اســتفاده از تجارب هنرمندان منطقه 
اســت یا مســئله صرفا ابراز حضور ماســت؟ این پرسش نخست در 
ســطح تکنیکي و ابعاد چیدماني و بــزرگ و کوچکي آثار عربي خود 
را نشــان مي دهــد و بعد در انتخاب آثار و در جایي که قرار اســت با 
تاریخ نقاشــي مدرن عربي آشنا شــویم، اولین اثر در این مجموعه از 
امارات است... [ که سابقه اي در تاریخ نقاشي عربي ندارد]... و جالب 
اینکه نقاشان اماراتي، ســعودي و بحریني با هفت یا هشت تابلو در 

نمایشگاه حضور دارند.
ادامه در صفحه ۱۱

تاقدیس

وقتی «کلاسیک اروپایی» 
مایه تفاخر می شود

روند تغییرات در معماری جهان 
از قرون نوزدهم و بیســتم به شدت 
ناگهانی  پیشــرفت های  تسریع شد. 
فنــاوری و تفکیک عناصر ســازه ای 
ســاختمان از دیوارها موجب شــد 
در معماری  دگرگونــی  دوره هــای 

کوتاه شود. 
یکــی از معماران بزرگ در اوایل 
قرن بیســتم عنوان می کند صنعت 
ساختمان درحال حاضر در دو رشته 
اصلــی (معمــاری و ســازه) پیش 
مــی رود که یکی در اوج قرار دارد و 

دیگری در حضیض.
ایــن ســخن حاکــی از آن بــود 
فنــاوری  شــگفت انگیز  پیشــرفت 
خــود  از  را  معمــاران  ســاخت، 
بی خود کــرده و بســیاری از اصول 
انســان مدارانه معمــاری را نادیده 
گرفته اند و گرایش بــه فرم بر معنا 

پیشی گرفته است. 
هنوز معمارانی هستند که دوران 
مدرنیسم در معماری را می پسندند 
اما به هــرروی از دهــه هفتم قرن 
بیســتم پست مدرنیسم بر مدرنیسم 
چیرگی یافت و بازگشــت به برخی 
از اصول مغفول مانده در دستور کار 

معماران قرار گرفت. 
هویــت در معمــاری مفهومی 
رویکــرد  به تبــع  کــه  اســت 
پست مدرنیســتی، امــروزه روی آن 
تأکید می شــود. اینکــه چه طرحی 
می توانــد اثری هویتمند محســوب 
شــود، بین نظریه پــردازان معماری 
برخــی  اســت.  اختــلاف  محــل 
کپی بــرداری از آیتم هــای معماری 
هویت بخشــی  مایــه  را  گذشــته 
می دانند و برخــی دیگر بهره گرفتن 
از روح معمــاری پیشــین را کافــی 
می داننــد؛ اما بی شــک تشــخیص 
بی هویتــی شــماری از ســبک های 
اخیــر  ســال های  در  معمــاری 
چنــدان  کار  کشــورمان  در 
دشــواری نیســت. رواج ناگهانــی 
ســاختمان هایی بــا نمای ســنگی 
موسوم به «نمای رومی» در مناطق 
شــمال تهران که منجر به اشــاعه 
این ســبک بی هویت به همه کشور 
شــده، ازجمله مواردی اســت که 
حتی مــورد اعتــراض مقام معظم 
رهبری نیز قرار گرفت و چندی پیش 
شــهرداری تهران را ملزم به رعایت 
شــئون معماری ایرانی - اســلامی 
کردنــد؛ اما چه ســود کــه اهمال 
مدیریت شهری در دهه اخیر امکان 
اصلاح سیمای شهر را تقریبا از میان 

برده است. 
امروز ذائقه بخشــی از جامعه 
تغییــر یافته اســت کــه می توانم 
به جرئــت بگویــم اکثریــت آنهــا 
فضــای  تازه به دوران رســیده های 
اقتصادی ســال های اخیر هستند. 
امــروز ســبکی موردتوجــه ایــن 
قشــر قــرار گرفته اســت که هیچ 
ابایــی ندارد خــود را «کلاســیک 
یعنی طرح هایی  بنامــد؛  اروپایی» 
کــه می تواند بــرای غربی ها جنبه 
هویتمند داشته باشد در شهرهای 
مــا در حال اجراســت. ایــن مایه 
تأسف است کشــوری که صاحب 
ســبک در معماری جهان اســت 
از  بــه معمــاری  و علاقه منــدان 
اقصی نقــاط جهان بــرای بازدید 
از بناهــای اصیــل آن با شــوق به 
این دیــار می شــتابند، چنین مورد 
هجــوم طرح هایی واقع شــود که 
اگرچه ممکن اســت در کشورهای 
خودشــان اصیل و زیبا باشــند، اما 
در کشــور مــا نمونه بــارز «نفوذ 

فرهنگی» محسوب می شوند. 
اگرچه پس از هشــدار عالی ترین 
مقام کشــور شــهرداری تهــران با 
تشــکیل کمیته هــای نمــا و تعیین 
برخــی ضوابــط تــلاش در اصلاح 
کرده  مخدوش شده  شهری  سیمای 
نابســامانی  این  رواج  امــا  اســت، 
ایــن  دامنگیــر  ســال  ســال های 
کشــور و مردم خواهد بــود. کاش 
به  تصمیم گیران شــهری لحظه ای 
این می اندیشیدند که مجوز احداث 
شــاید  بی هویــت  ســاختمان های 
درآمــد مناســبی برای شــهرداری 
داشته باشــد، اما بنای احداث شده 
حداقل ۵۰ ســال ســیمای شهر را 

آشفته خواهد کرد. 
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سیدمصطفى موسوى لارى 

هرچند باور و عادت کرده ایم همیشــه و هرسال شــاهد امید و فوران عشق به 
زندگی در بانو ایران درودی باشــیم، اما امســال یکی از پرشورترین سال های 
زندگی او بود. ۱۱ شــهریور امسال، رؤیای ۴۷ســاله بانوی نقاشی ایران محقق 
شــد و او در روز تولد ۸۰سالگی اش کلنگ «موزه ایران درودی» را در یوسف آباد 
تهران بر زمین زد؛ موزه ای که ســال ها قبل، وقتی ۳۳ساله بود و کارهایش در 
معتبرترین نشــریات جهان چاپ شد، به فکرش افتاده بود. آن موقع با خودش 
گفته بود: «من، با داشــتن اســم ایران باید یک آدم ماندنی در فرهنگ مملکتم 
باشــم». و بنابر این سال ها بعد، همه آثار فاخرش شامل ۱۹۵ تابلوی بی نظیر را 
به ملت ایران بخشــید تا در یک موزه به نام ایشان و برای ملت ایران نگهداری 
شود. روز افتتاح موزه سراسر انرژی و شــور بود و سخنانی را با صداقت و از ته 
دل گفت که بســیار به دل همه نشست و آن روز را برای همه و او جاودانه کرد. 
از جمله گفت: «برای هنرمندبودن می باید عاشــق بود». او با عشق نقاشی کرد 
و با عشق زندگی نامه خودنوشــتش را نوشت و این بار، بنابر آنچه همین جا هم 
گفته، «سعی کرد با حفظ آنچه می خواهد بنویسد واژه ها را جایگزین رنگ ها کند 
و تا آنجا که امکان دارد درمجموع، فضاى کلی نوشتار شبیه فضاى نقاشی هایش 
شــود.». با این نگرش زندگی نامه اش را نوشت و برای همین است که می گوید: 
««در فاصلــه ی دو نقطــه...!» یکی دیگر از نقاشــی هاى من اســت که واژه ها 
جایگزین رنگ ها و فرم ها شده اند». این کتاب مورد استقبال مردمی قرار گرفت 
که گویا عشــق ایران و آنها به هم متقابل است. کتاب به چاپ هجدهم رسید و 
مــا به این بهانه به گفت وگو با ایران درودی نشســتیم. او کتاب را به نثر ویژه و 
دلنشین خود نوشته است، با رعایت این نکته که: «نثر فارسی نثر مشروح است و 
حال آنکه جملات این کتاب بسیار کوتاه و درعین حال منسجم و مفهوم هستند» 
و البته چه در نقاشی و چه نوشتن جرئت و صداقتش در بیان آنچه در ذهن دارد 
و خلاقیت کلید اصلی است: «امروز می دانم تعریف دیگر خلاقیت جرئت داشتن 
اســت. جرئت ابراز آنچه را که فکر و حس می کنم و صداقت بازگوکردن آنچه را 
که دقیقا نیاز به ابرازش دارم». آنجا، در روز تولد ۸۰ســالگی اش و در روزی که 
قــرار بود کلنگ موزه اش را بر زمین بزند، گفته بــود: «من یک جمله دارم که آن 
جمله را می پرســتم و در کتاب «در فاصله ي دو نقطــه...!» هم چندین بار به آن 
اشاره کرده ام: «سهم انسان از خوشبختی، به اندازه عشقی ا ست که ایثار می کند» 
و به این ترتیب من خیلی خوشبختم». ایران درودی، بانوی نور و بلور و فرهنگ و 
هنر، این گفت وگو را هم با همین عشق و همین خوشبختی به خاطر داشتن این 

عشق متقابل تمام می کند.

کتاب زندگی نامه  شــما به چاپ هجدهم رسید، فکر می کنم چنین اتفاقی  �
بسیار کم سابقه و دست کم در ایران بی ســابقه باشد. پیش از همه و پیش از 

اینکه نکته  دیگری بگویید، بگویید چه احساسی دارید؟
حسی سرشار از سپاس مندى و عشق به ملت ایران و مهم تر اینکه ملت ایران 
همان قدر که برایم مهم است و دوستش می دارم، متقابلا من را دوست می دارد 

و برایم وقت می گذارد. 
 آیا شما در اروپا کتاب زندگی نامه  دیگری سراغ دارید که این اتفاق برایش  �

افتاده باشد؟
داشــتم به زندگی نامه  ژان پل ســارتر که به بیشتر زبان هاى زنده  دنیا ترجمه 
شــده، فکر می کردم. ولی این را می دانم کتاب «کلمات» به زبان فرانســه ۱۸بار 

تجدید چاپ نشده است. 
 بگذارید به سال ها پیش برگردیم؛ وقتی که تصمیم گرفتید این زندگی نامه  �

را بنویســید. آیا در آغاز می خواستید زندگی نامه بنویســید یا هدف دیگری 
داشتید؟

مــن از بی کارى و براى ســرگرم کردن خودم این کتاب را نوشــتم، چراکه دو 
بازویم در حمل ونقل تابلوهای اختتامیه  نمایشگاه سازمان ملل نیویورک به طرز 
باورنکردنی ای صدمه دیده و دردناک بودند و دیگر نمی توانســتم نقاشی کنم. از 
آنجا که نمی توانم بی کار بمانم به فکر افتادم به خودم از زبان دست ها و بازوانم 
که در گور تصورشــان کرده بودم شکایت نامه اى بنویســم که انصاف نبود با ما 
چنین کنید! ما را که این همه  ســال اســت برایت نقاشی می کنیم و تو را به اینجا 
رســانده ایم، به حمالی و بیگارى وامی دارى و این قدر دردمان می آورى؟ در این 
فاصلــه خواهر عزیزکرده ام از ایران آمد. برایش چند مطلبی را که نوشــته بودم 
خواندم. با شنیدن یادداشتی که درباره  مرگ خواهر کوچولویمان «فرفر» نوشته 
بودم، خواهرم به شــدت تحت تأثیر قرار گرفت و ســخت گریست. از آن  پس هم 
هرگز حاضر نشد کتاب را بخواند. پس از بازگشت او به ایران بود که نگارش کتاب 
«در فاصله ى دو نقطه...!» را شروع کردم. نوشتن کل کتاب، درست سه ماه طول 
کشــید. فرم و محتوای این کتاب، امروز همانی اســت که در آغاز بود. به عبارت 
دیگر، فصل بندى و روایت داســتان همانی  است که در سه ماه اول شکل گرفته 
بود و هرگز تغییرى نکرد. با این تفاوت که ٦۲۰ صفحه که اول نوشــته بودم به 

۲٤۰ صفحه تبدیل شــد. کسانی که من را می شناســند، می دانند یکی از رازها و 
ویژگی هاى کار من چه در نقاشی چه در نوشتار، ایجاز است!

در این کتاب ســعی کردم نوع نگاهم و تجربیات شــخصی ام از زندگی را به 
خواننده منتقل کنم، نه داســتان زندگی یک نقاش و مشکلات او را در حرفه اش. 
شــما با خواندن چند صفحه  اول کتاب متوجه می شــوید نویسنده  کتاب، نقاش 
اســت. نویســنده در همه کتاب برایتان از اعتقاداتش و تجربیاتش که زندگی او 
را شکل بخشــیده اســت می گوید، چراکه در باور من داستان و روند سرگذشت 
من بســیار معمولی  است، اما نوع برخورد من با جهان هستی و محیط اطرافم، 

شخصی و درعین حال متفاوت است. 
 بــرای آن خاطرات یا زندگی نامه ای که می نوشــتید چه فرجامی متصور  �

بودید؟ آیا فکر می کردید روزی به چاپ هجدهم برسد؟ 
می خواستم نوشتن را تجربه کنم. به طور کلی برایم جرئت به کاربردن تجربه  
جدید در زندگی مهم تر از نتیجه  آن بوده و هست. بنابراین با اتکا به چنین باورى 
همیشــه خود تجربه به تنهایی، برایم مهم تر از نتیجه  آن بوده و هســت. همین 
شــیوه را در خلق یکایک نقاشی هایم به کار می گیرم. درواقع کتاب «در فاصله ی 
دو نقطه...!» یکی دیگر از نقاشــی هاى من اســت که واژه ها جایگزین رنگ ها و 
فرم ها شــده اند. این بار که تجربه در نویسندگی، برایم این همه عشق و سربلندى 
و موفقیت به  همراه آورده است، از خودم راضی ام. امروز می دانم تعریف دیگر 
خلاقیت جرئت داشــتن اســت؛ جرئت ابراز آنچه را که فکــر و حس می کنم و 

صداقت بازگوکردن آنچه را که دقیقا نیاز به ابرازش دارم. 
 از مدتی که کتاب را تمام کردید تا وقتی که چاپ اول را به دســت گرفتید  �

چه مدت طول کشید؟ 
ســه سال، شاید کمتر. بهتر است بگویم حذف زوائد این کتاب الزاما تعمق و 

زمان بیشترى می خواست.
 آنچه در این کتاب و آنچه بعدها در یادداشت هایی که از شما منتشر شد،  �

دیده می شود، نشان می دهد شما قلم بسیار خوبی دارید. آیا هیچ وقت به این 
صرافت نیفتادید نویسندگی و مثلا رمانی منتشر کنید؟

مگــر آنچه را خواندید چیزی جز نویســندگی اســت؟ تا آنجــا که می دانم، 
تعریف حرفه  نویســندگی به رمان نویســی محدود نمی شــود. هنر نویســندگی 
مانند ســایر هنرها در ارزیابی، الزاما معیارهاى خاص خودش را دارد. در نامه ها 
و اظهار نظرهایــی که خوانندگانم به من می نویســند می خوانم، دلیل موفقیت 
بی سابقه  این کتاب، گذشته از طرز تفکر نویسنده مرهون شیوه و نوع نگارش آن 
اســت. در طول این ســال ها همه نقدهایی که درباره این کتاب ازسوی منتقدان 
ادبی در نشــریات منتشــر شده اســت همه این نوع نگارش را سبک جدیدى در 

زبان فارسی خوانده اند. من درباره  حرفه هاى متفاوتی که کار کرده ام کوچک ترین 
ادعایی ندارم حتی درباره نقاشــی که ملت ایران ٦۲ ســال است من را به عنوان 
نقاش می شناســند و دوســت می دارند، اما بی آنکه تعریف از خود باشــد، باید 
اعتراف کنم کتاب «در فاصله ى دو نقطه...!» داراى نثر بســیار زیبا و درعین حال 
کامل و تازه اى اســت؛ چراکه نثر فارســی نثر مشروح است و حال آنکه جملات 
این کتاب بســیار کوتاه و درعین حال منسجم و مفهوم هستند. از امتیازات این نثر 
همانا فضاسازى آن است. درواقع تجربه  من از نوشتار این بود که سعی کردم با 
حفظ آنچه می خواهم بنویسم، واژه ها را جایگزین رنگ ها کنم و تا آنجا که امکان 
دارد درمجموع، فضاى کلی نوشــتار شــبیه فضاى نقاشی هایم شود به هرحال، 
تجربــه  شــیرین و هیجان انگیزى بود. بــا این همه براى من نقاشــی جذاب تر از 
نویســندگی اســت. به این دلیل که مفهوم واژه محدود اســت اما حس رنگ و 

اثرگذارى آن از نگاه بیننده مطلقا نامحدود و بی انتهاست. 
 وقتــی کتابتان را تمام کردید، پیش از اینکه منتشــرش کنید آن را به چه  �

کسی دادید بخواند؟
به ۱۰ نفر دادم، فقط یک نفر با محتواى این کتاب ابراز مخالفت کرد. سال ها 
بعــد که کتاب به چاپ نهم رســیده بود او را تصادفا دیدم با خوشــحالی به او 
گفتم چاپ نهم درآمده اســت؛ گفت: کتاب، هرچه مبتذل تر باشد تعداد تجدید 
چاپش بالاتر می رود. من که به انتقاد چه درســت و چه نادرســت، عادت دارم، 
پاسخ دادم: خوشبختانه ســلیقه ها متفاوت است. به راستی اگر انسان حسادت 

نمی شناخت، زندکی چقدر زیبا تر می بود.
 بازتاب گسترده  استقبال از چه زمانی شروع شد؟  �

از همان اولین چاپ. فراموش نکنید کتاب در هشــت مورد سانســور شــد. 
در زمان ریاســت جمهورى آقاى خاتمی، ممیزى پیشــنهاد داد می توانیم براى 
چاپ هاى بعدى سانسور را حذف کنیم. من که معتقدم سرنوشت براى من بهتر 

از خودم تصمیــم می گیرد، به حذف ممیزى رضایت نــدادم. امروز می دانم به 
دلایلی، ناخودآگاهم بهترین تصمیم را گرفته بوده است. 

 خودتان کدام بخش از این کتاب را بیشــتر دوست دارید؟ کدام بخش از  �
کتاب هست که اگر الان می خواستید بنویسید، آن را نمی نوشتید؟

من اشتباهاتم را می پذیرم و درسم را از آن می گیرم ولی به عقب برنمی گردم. 
اگر بنا باشد زمانی براى تصحیح اشتباهات زیادم بگذارم، دیگر وقتی برایم باقی 

نمی ماند!  
 دلتان برای کدام یک از شــخصیت های بزرگی که در این کتاب اسمشان  �

آمده، تنگ شده است؟ 
براى یکایک انسان هایی که در طول عمرم شناخته ام؛ چه اسمشان در کتاب 
آمده و چه نیامده باشــد. من زندگی اى را که پشت ســر گذارده ام بسیار دوست 
می دارم، چراکه زندگی من همیشــه پر از عشــق بوده اســت. ولی عشق من به 
خواهرم پوران از آن  دست عشق هایی بود که مرزهاى شناخته شده  عشق همراه 
با تحســین را پشت ســر گذارده بود. دلم براى شــنیدن صداى نواختن پیانوى 
او کــه الهام بخش من در نقاشــی بود و دیدن خلاقیت هــاى او  هنگام طراحی 
ســنگ دوزى هایش سخت تنگ است. عشق به خواهرم از کودکی از من کسی را 

ساخت که امروز هستم.
 یکی از بخش های مهم این کتاب دیدارهای شــما بــا بزرگان هنر جهان  �

است که درک محضرشــان آرزو و حتی رؤیای بسیاری از هنردوستان است. 
آنچه از دیدار این هنرمندان بزرگ کسب کردید، چه اندازه در تغییر نگرشتان 

و عمق بخشیدن به نگاه شما مؤثر بود؟ 
آنچه از این دیدارها با شخصیت هاى مهم هنرى دنیا برایم باقی مانده، همانا 
شــناخت عینی انسان هایی با نگاه و درکی متفاوت است. عجیب اینکه هیچ یک 
از بزرگانی که از نزدیک شناختم نقطه  مشترکی جز نبوغشان با یکدیگر نداشتند. 
در ملاقات با شخص آنان نبود که به هنر و نبوغشان پی بردم، بلکه با مطالعه و 
تفحص در آثارشان بود که تحت تأثیرشان قرار گرفتم. ملاقات با آنان فقط نقطه  

تأیید شخصیتم بود از آنچه از شناخت آثارشان به دست آورده بودم.
من باور دارم از ویژگی های انســان، همذات شــدن اوست با هرآنچه دوست 
می دارد. آرى براى مثال، من شــخصیت غافلگیر کننده  اورســون ولز را بســیار 
دوست می داشتم. او آنچنان اعتمادبه نفسی داشت که دیگران را ناگزیر وادار به 
اطاعت از خــودش می کرد. این نوع برخورد هیچ نوع هماهنگی با خلق وخوى 
من نداشت که از او تأثیر بپذیرم ولی اعتماد به نفس را من خیلی از او یاد گرفتم 
(گرچــه قبلا هم تا حدودى داشــتم)، اما آندره مالرو بالاتریــن تأثیر را روى من 
گذاشته است. پیش از همه به دلیل مصاحبه  استثنایی ای که با او داشتم، به گفته  
منتقدان ادبی فرانســه، اگر این مصاحبه بهترین و فشرده ترین مصاحبه  او نباشد، 
یکی از بهترین مصاحبه هاى اواخر عمرش است. دوم به خاطر علاقه و شناختی 
که به هنر ایران داشــت و هم او بود که نمایشــگاه هفت هزار سال هنر ایران در 
پاریس را افتتاح کرد و ســوم، در مدت سه ماهی که در هتلم در انتظار ملاقات با 
او بودم، تقریبا هرچه کتاب و مقاله نوشــته بود خوانده بودم تا مجهز به ملاقات 

یکی از بزرگ ترین مردان تاریخ بروم. 
 یکــی از بن مایه های اصلــی این کتاب، درک ویژگی هایی از شــخصیت  �

شماســت که در نقاشی هایتان هم ملموس اســت. با نقاشی این نگاه را بهتر 
نشان داده اید یا با کلمات؟ 

راستش به نظر خودم با ابزارهاى مختلف با این دو هنر، یک حرف را زده ام. 
ســال ها از روزی که این کتاب را نوشته اید می گذرد. آیا پس از آن به این  �

فکر نیفتادید جلد دوم آن را هم بنویسید؟
هرگز. دلایل خودم را دارم.

 شــما تنها هنرمند بزرگ این مملکت هســتید که این اقبال را داشته اید  �
خودتان کلنگ موزه  اختصاصی ایران درودی را بزنید و ان شــاءاالله که روبان 

افتتاح این موزه را ببرید. از این بابت چه احساسی دارید؟
این احســاس  که وظیفه ام را به عنوان یک ایرانی به ســرزمینم ادا کرده ام و 
از این همه عشــقی که بــه ایران و هم وطنانم دارم، به خود می بالم. ٤۷ ســال 
بــود که آرزوى بناکردن موزه  غیردولتی خودم را در ســر می پروراندم. اواخر که 
به ۸۰ســالگی نزدیک می شــدم، گاهی به خودم شــک می کردم، نکند پیگیرى 
لازم را انجــام نمی دهم. فرصت باقی مانده روزبه روز کمتر می شــد تا اینکه به 
اعتقاد من، معجزه وار آقاى قالیباف دستور دادند زمین بسیار خوب و جاى بسیار 
مناسبی را براى ســاختن موزه در اختیارم قرار دهند. آقاى دکتر درویش، افتخار 
هنر معمارى ایران، نقشــه  بســیار زیباى موزه را به من هدیه کردند. من هم که 
۱۹٥ عــدد از تابلوهایم را ثبت ملی کرده و محضرى در اختیار موزه قرار داده ام، 
هزینه  ســاختمان موزه را شخصا و به تنهایی خواهم پرداخت. مراسم کلنگ زنی 
هم بســیار مجلل و باشکوه انجام شد. با این اوصاف، پر از اشتیاق و امید هستم. 
بســیار نادرند کسانی که به آرزوهایشان می رسند و بعد این دنیا را ترک می کنند. 

باز اینجا هم سرنوشتم با من خیلی مهربان عمل کرده است. 
  به مردمی که این قدر شما را دوست دارند که زندگی نامه  خودنوشت شما  �

را به چاپ هجدهم رسانده اند، دوست دارید چه بگویید؟
همیشه گفته ام ســهم انسان از خوشــبختی به اندازه  عشقی است که ایثار 

می کند و عشق، به رهروانش پاداش می دهد. 

 آرش نصیرى

 رضا عامري

گفت وگو با ایران درودی

«در فاصله ي  دو نقطه...!»
نقاشی من است با کلمات

«من یک جمله دارم که آن جمله را می پرستم و در کتاب «درفاصله ي 
دو نقطه..!» هم چندین بار به آن اشاره کرده ام: «سهم انسان از 

خوشبختی، به اندازه عشقی ا ست که ایثار می کند» و به این ترتیب من 
خیلی خوشبختم». ایران درودی، بانوی نور و بلور و فرهنگ و هنر، این 
گفت وگو را هم با همین عشق و همین خوشبختی به خاطر داشتن این 

عشق متقابل تمام می کند
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